دو خط مشی در ارزیابی از اوضاع کنونی
بحثی که در مورد کارزار ضد تجاوز و تحریم امپریالیستها در مورد ایران در گرفته است، صرفنظر از هوچیگری و عربده کشی مشتی که هیچ چیز در چنته برای ارائه ندارند و هرگز نیز به منافع خلق ایران و طبقه کارگر ایران فکر نمی کنند، بحث بسیار آموزنده ای است. این بحث را باید دامن زد، باید تعمیق کرد، تا دل و روده تمام انحرافات ضد انقلابی بیرون زند. این بحث، بحثی است که جریانهای ماجراجو، خرده بورژوا، آنارشیست، تروتسکیست و اپورتونیستهای رنگارنگ و اکونومیستها و وطنفروشان و جاسوسان ستون پنجم امپریالیسم و صهیونیسم را در ایران بی نقاب می کند و بهم پیوند زده است. همه این منحرفین سرمنشاء افکار پلیدشان تئوریهای ارتجاعی منصور حکمت است. تنها خودخواهی خرده بورژوائی مانع آن است که به سرمنشاء الهامشان اعتراف کنند و از رهبر کبیرشان سپاسگزاری نمایند. همه آنها باید صمیمانه به حزب کمونیست کارگری-تقوائیسم بپوندند.
حزب کار ایران(توفان) وظیفه کمونیستی خویش می داند که ماهیت این جریانهای ضد انقلابی را که دلشان برای تجاوز امپریالیستها به ایران یکذره شده است برملا کند. 

درخارج از کشور دو صف آرائی عمده با سایه روشنهای گوناگون بوجود آمده است. صف آرائی کسانی که معتقدند بهر نحو ممکن و با نیروی هر چه بیشتر باید از تجاوز به ایران که به نابودی میلیونها هموطن ما تمام می شود جلوگیری کرد و اساسا مانع آن شد که جنگی در بگیرد و ایران ما به عراق دوم بدل شود، که در آن صورت روند سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به تاخیر افتاده، مبارزه طبقاتی تحت شعاع مبارزه ملی قرار گرفته، دستآوردهای صدها سال خلق ایران برباد رفته، میلیونها ایرانی آواره شده و هرج و مرج بی سابقه ای با تحریک همه ممالک همسایه ایران در کشور ما ایجاد شده و جامعه ایران را به عصر حجر سوق می دهد. در مقابل صفوف کسانی قرار دارد که می گویند کاشکی جنگ در بگیرد تا ما بتوانیم با لشگر موهومی خویش رهبری ارتش بی توده را کسب کرده و قدرت سیاسی را برای استقرار یک رژیم مجهول که برای خودشان نیز هنوز معلوم نیست چگومه رژیمی است به کف آورند. آنها هوادار توسل به جنگ داخلی هستند و می گویند “جنگ جنگ تا پیروزی“. 

شعار کسانیکه مخالف تجاوز امپریالیستها به ایران هستند این است که باید دست تجاوزکاران از ایران کوتاه شود، باید وسیعترین جبهه ممکن ضد تجاوز، ضد جنگ و برای صلح را در خارج از کشور به وجود آورد زیرا تنها این بسیج میلیونی است که می تواند نقش بازدارنده در کنار سایر دلایل بازدارنده در شروع جنگ داشته باشد. بنظر ما وقتی در سراسر جهان میلیونها نفر در آسیا، آفریقا، اقیانوسیه، اروپا و آمریکا به خیابانها سرازیر شوند و به افشاء امپریالیستها و صهیونیستها بپردازند آنوقت توسل به تجاوز به ایران برای دشمنان بشریت بسیار گران تمام می شود. این است که ما باید از تنها بخت و امکان خود بعنوان یک کمونیست مسئول و یک ایرانی وطنپرست استفاده کنیم و برای ممانعت از جنگ فعالیت نمائیم. آماج حمله ما باید ممانعت از شروع جنگ باشد. پس شعار اصلی ما که بر اساس تحلیل مسئولانه ما صورت می گیرد “قطع دست تجاوزکاران به ایران است“ و یا حتی شعارهائی از قبیل “جنگ نه! صلح آری!“ نیز می تواند این خواست را بنحوی برآورده کند. این جبهه وسیع باید در برگیرنده همه نیروهای مخالف تجاوز به ایران باشد. برای حزب ما مهم این نیست که در این جبهه چه افرادی و با چه تعلقات سازمانی و حزبی و با چه ایدئولوژیهائی شرکت می کنند. مهم این است که وسیعترین جبهه ممکن را با مخرج مشترک همه نیروهای ضد تجاوز به ایران به وجود آوریم. این شعار چون واقعبیانه و بر اساس تحلیل مشخص از شرایط مشخص است شعاری انقلابی و علمی است و در خدمت هدفی است که از قبل در نظر گرفته ایم. 

صف هواداران تجاوز به ایران مدعی اند که ما باید در کنار مخالفت با جنگ شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را نیز مطرح کنیم. حزب ما این سیاست را نه تنها انقلابی نمی داند، نه تنها ما معتقدیم که این سیاست حرافی و انقلابی نمائی و هوچیگری محض است بلکه تاکید می کنیم که طرح چنین خواستی با این هدف صورت می گیرد که از دامنه نفوذ جبهه ضد جنگ بکاهد، جبهه وسیع ضد جنگ را به حداقل کاهش دهد، در داخل آن تفرقه ایجاد کند تا نمایشات این جبهه نه مظهر قدرت بلکه تنها مظهر ضعف بوده و امپریالیستها و صهیونیستها را به تجاوز به ایران ترغیب کند. پیشنهاد آنها چشمک زدن برای تجاوز به ایران است. کنایه به امپریالیستهاست که هوای ما را نیز داشته باشید، اشاره به این است که در صورت تجاوز یک متحد بالقوه نیز در کنار شما نیز هست وگرنه چه معنا دارد که ما تکیه اساسی خویش را بر جلوگیری از جنگ نگذاریم. مگر اینکه ته دلمان بخواهد که جنگی صورت گیرد که شاید از این نمد برای ما کلاهی شود. آنها فیل امپریالیسم را با فنجان ایران همتراز قرار می دهند.

برای مردم جهان اساسا مهم نیست که ماهیت رژیمی که در ایران بر سر کار است چگونه رژیمی است. آنها مخالف تجاوز به ایرانند. همانگونه که مخالف تجاوز به لبنان، فلسطین، عراق و یا افغانستان بودند. آنها با اشغال سرزمینهای دیگران مخالفند. آنها برای حق مشروع زندگی مردم ممالک دیگر مبارزه می کنند و به آن احترام می گذارند، کار آنها انسانی و دموکراتیک است. باین جهت شرط شرکت در جبهه ضد جنگ را برای مردم جهان پذیرش سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی قرار دادن تنها حماقت محض نیست خرابکاری آشکار در جبهه ضد جنگ است. عده ای از این خرابکاران حتی می نویسند که باید جنگ امپریالیستی را به جنگ داخلی بدل کرد. این عده در اوج خیانت ملی ایستاده اند. زیرا سیاست آنها این است که از جنگ “امپریالیستی“ نه تنها ممانعت نکنند بلکه آنرا ترغیب کرده تا بتوانند در معیت امپریالیستها با جنگ داخلی که البته حرف پوچ و ابلهانه ای بیشتر نیست قدرت سیاسی را در ایران به کف آورند(معلوم نیست چه حکومت و نظامی می خواهند در ایران مستقر کنند که امپریالیستها با آن موافق باشند- توفان).

در این منطق ابلهانه آنها که از بی سوادی تئوریک سرچشمه می گیرد تداخل ماهیت جنگها با یکدیگر نهفته است. کمونیستها هر جنگی را محکوم نمی کنند و یا مورد تائید قرار نمی دهند. جنگهائی هستند که میان امپریالیستها صورت می گیرند و ما از آنها بنام جنگهای امپریالیستی سخن می رانیم، مانند دو جنگ جهانی اول و مرحله آغازین جنگ جهانی دوم. این جنگها بین ممالک امپریالیستی است. برای تقسیم جهان و برده کردن ملل و توسعه مناطق نفوذ و یا تقسیم مجدد جهان بر اساس تناسب جدید نیروهاست. ماشین جنگی این دول امپریالیستی بهمین جهت بکار می افتد و سرزمینهای غیر را مورد تجاوز قرار می دهد. تاکتیک کمونیستها در جنگهای امپریالیستی در داخل ممالک امپریالیستی توسل به جنگ داخلی و تلاش برای کسب قدرت سیاسی است. البته تاکتیکی که ما از آن صحبت می کنیم منوط به این است که آیا کمونیستها اساسا دارای یک قدرت مانور و توانائی بسیج توده ای و مسلح کردن مردم هستند. وگرنه اتخاذ تاکتیک درست آنها تنها بر روی کاغذ است و قدرت عملی ندارد.

جنگهائی هستند که امپریالیستها برضد ممالک غیر امپریالیستی انجام می دهند. این جنگها تجاوزکارانه بوده و ملل و دول مورد تجاوز حق دارند برای استقلال خویش بر ضد این ممالک توسعه طلب و غارتگر بجنگند. این نوع جنگها جنگهای استقلال طلبانه و بر ضد استعمارگران است. کمونیستها در طول تاریخ از این جنگها حمایت کرده، آنرا عادلانه خوانده و از آنها حمایت می کنند. کمونیستها از جنگ عادلانه مردم ویتنام، الجزایر، فلسطین و عراق و لبنان علیه تجاوز امپریالیستها و استعمارگران و سلطه جویان و غارتگران جهانی حمایت می کنند. برای کمونیستها هرگز در درجه اول اهمیت قرار ندارد که دولتهای مورد تجاوز انقلابی و یا کمونیستی باشند و یا نباشند. ایدئولوژی این دولتها هرچه باشد قربانی تجاوزند و حق دفاع از خویش را در مقابل تجاوزگر دارا می باشند. این یک حق دموکراتیک برسمیت شناخته شده جهانی است. بهمین جهت کمونیستها از مبارزه مردم فلطسین بر ضد ارتجاع اشغالگر صهیونیستی حمایت می کنند. اینکه رهبری این مردم در کف سازمان حماس است اهمیت درجه دوم در این مبارزه دارد. به بهانه ارتجاعی بودن ایدئولوژی اسلامی حماس نمی توان اشغال سرزمین فلسطین را توجیه کرد. ارتجاع صهیونیستی حق اشغال سرزمین فلسطین را ندارد صرفنظر از اینکه مردم فلسطین چه مذهبی داشته و چه نژادی دارا باشند. فلسطینیها دارای این حق مشروع هستند بهر وسیله ایکه در اختیار دارند و یا می توانند به کف آورند این درندگان متجاوز را از سرزمین خویش برانند. همین وضع در عراق و بطریق اولی در ایران خواهد بود. پس می بینیم که اساس اختلاف ما تنها بر سر یک شعار نیست، برسر دو نوع نحوه تلقی از جهان است. اختلاف ما بسیار عمیقتر از آنچه است که تنها در این تفاوت شعارها بروز می کند. ماهیت این مبارزه مبارزه میان دو خط مشی، میان دو نظریه برای درک از مارکسیسم لنینیسم، از اوضاع سیاسی جهان کنونی است. یا در کنار مردم و یا در کنار امپریالیستها، صهیونیستها و تروتسکیستهای خائین و وطنفروش. 
در این جا سخن بر سر دنباله روی از نظریات ارتجاعی منصور حکمت است. اگر نظریات منصور حکمت را بپذیریم نزاعی که در جهان درگرفته است نزاع میان دو قطب تروریسم اسلامی و میلیتاریسم آمریکاست. این نزاع است که مضمون رویداهای جهان را تعیین می کند نقش قاطع در تحولات جهان دارد ولی این دعوا به ما ربط ندارد. چرا؟ زیرا ما انقلابی هستیم و دستهای خویش را در این مبارزه “نجس“ نمی کنیم. البته آنها در عراق در کنار آمریکائیها بودند و برای سرنگونی صدام کنار احمد چلبی سینه می زدند و در لبنان از کشتار اسرائیلیها حمایت کردند و در فلسطین در کنار ایهود اولمرت قادردارند. آنها این تئوریهای عوامفریبانه را برای رد گم کردن می گویند ولی در عمل مسئله آنها این است که از “مدنیت“ دفاع کنند و مظهر “مدنیت“ از نظر آنها که همان نظریات ساموئل هانتیگتون است کشور متمدن آمریکا(توجه کنید آمریکا و نه امپریالیسم آمریکا-توفان) می باشد. پی می بینیم که این قصه سر دراز دارد و تنها جنگ میان دو شعار نیست. جنگ میان انقلاب و ضد انقلاب است.

همین مبارزه در ایران نیز در گرفته است در یک طرف جبهه وسیع و گسترده آن مردمی است که مخالف جنگ اند و خواهان صلح و دموکراسی اند و در طرف دیگر “جبهه“ هوچیهائی که نه جبهه هستند و نه نیروئی هستند و نه قدرتی ولی به شما می گویند باید جنگ مسلحانه داخلی کرد و قدرت سیاسی را به کف گرفت. باید منتظر حمله آمریکا نشست و وقتی نخستین بمبها پرتاب شد با نارنجک از خانه بیرون آمد و اولین مامور کمیته مسجد سرکوچه را ترور کرد. اگر دست بر قضا در سرکوچه یک سرباز اسرائیلی هم ایستاده بود خانه کمیته چی را با زبان عبری به سرباز اسرائیلی نشان داد و بعد از اینکه کار کمیته چی تمام شد از پشت خدمت سرباز اسرائیلی رسید. این مبارزه یعنی جنگ در دو جبهه و “تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی“. این عده مالیخولیا ندارند، خرابکار در مبارزه مردم ایران اند آنها به صراحت می گویند که وطن ندارند، وطن پرستی حرف مفت است، آنها تنها مخالف اسلام هستند. در یک کلام جبهه خرابکارانه آنها که فاقد سرباز و اسلحه و مهمات است و در عین حال پلاتفرم سیاسی نیز ندارد تنها می تواند یک فرقه افراد منفرد تروریست باشد. طبیعتا در جبهه وسیع مردمی که بر ضد تجاوز تشکیل می شود طیفهای گوناگون مردم شرکت دارند و نیروهای متفاوت اجتماعی و طبقاتی تلاش می کنند خود سرکردگی را در این جبهه بدست گیرند. ولی هدف مشترک همگی در این جبهه دفع تجاوز بیگانگان است و نه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. در ایران نیز مردم می دانند که تجاوز امپریالیسم به ایران آغاز فاجعه است و باید با تمام قدرت از آن جلو گرفت. پیدایش یک جبهه وسیع در داخل ایران بر ضد جنگ آنهم از میان اپوزیسیون انقلابی و یا لیبرال و مذهبی و ... نه تنها موجب تقویت جبهه ضد جنگ در عرصه جهانی شده پیوندی با آن ایجاد خواهد بلکه به امپریالیستها نیز نشان می دهد که در صورت اشغال ایران با مقاومت عظیم توده ای روبرو شده و به مردابی گام می گذارند که خوابش را هم ندیده اند. این جبهه در عین حال حاکی از آن است که مردم ایران مخالفت خویش را با رژیم جمهوری اسلامی از طریق مناسب خود اعلام خواهند کرد. حق سرنگونی رژیم ایران برای مردم ایران محفوظ خواهد ماند و به دخالت امپریالیستها نباید در آن نقشی داشته باشد.پس در اینجا معلوم می شود که ما چه در عرصه ایران و چه در عرصه خارج از ایران با دو خط مشی روبرو هستیم خط مشی نیروهای انقلابی و خط مشی ماجراجویان و همدستان امپریالیستها و صهیونیستها در سراسر جهان از افغانستان گرفته تا عراق و فلسطین و ایران. 

بهمین جهت ما خواهان خروج بی قید وشرط تجاوزکاران آمریکائی از عراق هستیم ولی دارودسته های نامبرده در بالا همه از زیر بار حمایت از این شعار فرار می کنند. ما از مبارزه مردم فلسطین و لبنان حمایت می کنیم ولی آنها به این بهانه که رهبری مبارزه مردم فلسطین در دست حماس افتاده و یا در لبنان این رهبر در دست حزب اﷲ است از قتل عام این مردم توسط اسرائیلیها حمایت می کنند و حاضر نیستند از مبارزه مشخص آنها حمایت کنند. هم اکنون در جهان دو جبهه در حال شکل گیری است. جبهه کمونیستها و نیروهای انقلابی و دمکرات که بر ضد استعمارگران و امپریالیستها بوده از مبارزات رهائی بخش خلقها حمایت می کنند و جبهه تروتسکیستهای خائن و وطنفروشان و ضد انقلاب و بی سواد.

تعمیق بحث ها در عرصه های زیرین از وظایف کمونیستی ما باقی می ماند:

آیا کمونیستها میهن دوست اند یا وطنفروش و آیا میهنپرستی تناقضی با مارکسیسم لنینیسم دارد یا ندارد؟.

آیا در دنیا تنها تضاد کار و سرمایه وجود دارد یا سیمای سیاسی جهان را تضادهای دیگری هم هستند که تعیین می کنند؟.

مقام امپریالیسم در اوضاع کنونی جهان چیست و آیا مقوله امپریالیسم ساخته پرداخته ذهن لنین و استالین است و یا واقعیت دنیای کنونی؟.

آیا تروتسکیسم یک جریان سوسیالیستی و انقلابی است یا یک جریان ضد کمونیستی و خرابکار؟. 

ماهیت جنگها چگونه از نظر مارکسیستی تعیین می شوند، آیا کمونیستها به جنگهای آزادیبخش و عادلانه اعتقاد دارند و یا ندارند؟

آیا کشور تجاوزگر، استعمارگر وامپریالیست در جهان حضور دارد که استقلال سایر ممالک را به خطر می اندازد یا چنین مقولاتی تنها توهمات است؟
 آیا انقلاب سوسیالیستی و ساختمان سوسیالیسم امکان دارد و یا همه این حرفها باد هواست؟.

و...

در کنار این بحثهای اصولی که حتی برای آینده ایران نیزاهمیت دارد و باید آنرا تعمیق کرد تا سره از ناسره شناخته شود. البته حزب ما بارها اعلام کرده است که اگر مسئله بود و نبود جمهوری اسلامی مطرح شود این رژیم حاضر است به بهای خیانت ملی با امپریالیستها و صهیونیستها کنار آید. رژیم جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که از آمریکائیها تنها یک تضمین ساده می خواهد که آنها در فکر سرنگونی این رژیم نیستند. آنوقت همه چیز حتی ناموس ملاها نیز قابل بحث است و حاضرند آنرا برای بقاء خویش تاخت بزنند. این امپریالیسم آمریکا است که تا کنون روی خوش به رژیم جمهوری اسلامی نشان نداده است. امپریالیستها بهای گزافی برای موافقت با پیشنهاد آخوندها طلب می کنند. امپریالیستها از آخوندها قربانی می طلبند. اینکه امپریالیستها علیرغم لحن ستیزه جویانه خویش با رژیم جمهوری اسلامی کنار آیند منتفی نیست. آنوقت باید این انقلابی نماهای هوچی با لشگر موهومی خود که در مرز ترکیه نگاه داشته اند به ایران سرازیر شوند و رژیم جمهوری اسلامی را خود مستقلا و به تنهائی با توسل به جنگ داخلی سرنگون کنند. اگر باین اقدام دست نزنند باید این اتهام را بپذیرند که آنها در پارکابی امپریالیستها “انقلابی“ هستند و تنها با شعارهای پوچ قصد آنرا داشته اند که مردم ایران را در یک رویاروئی نابرابر به دم تیر بفرستند و از جانباختن آنها که فریب تبلیغات پوچ اینها را خورده اند با بی وجدانی کامل سرمایه سیاسی بسازند.
حزب کارایران(توفان)
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